
به مناس��بت پنجمین س��الروز شهادت س��ردار حاج قاسم 
سلیمانی، با دکتر مهدی حس��ین زاده یزدی، دانشیار دانشکده 
علوم اجتماعی دانش��گاه تهران به گفت وگو نشستیم. یزدی با 
رویکردی مبتنی بر فطرت انس��انی، تشییع ده ها میلیونی پیکر 
شهید سلیمانی را نشانه ای از گرایش های مقدس جامعه ایرانی 
مانند حقیقت جویی، عش��ق به فضیلت و ایثار توصیف می کند. 
وی توضیح می دهد:»استقبال شگفت انگیز مردم از مراسم تشییع 
حاج قاسم، تجلی عمیق احساسات جمعی و ایمان به ارزش های 
اخلاق��ی و ملی بود«. اما این حض��ور میلیونی، در کنار کاهش 
مشارکت در انتخابات و افزایش نارضایتی های اجتماعی، پرسشی 
اساس��ی را درباره تناقض ظاه��ری میان این دو رفتار اجتماعی 
مطرح می کند. حس��ین زاده تأکید دارد این تفاوت ها، نه نشانه 
گسست، بلکه بازتابی از وضعیت های پیچیده اجتماعی است. به 
عقیده او، کاهش مشارکت در انتخابات بیشتر از آنکه انکار نظام 
تلقی ش��ود، نوعی اعتراض به ناکارآمدی برخی سیاست هاست. 
او با اش��اره به تجربه ش��خصی اش از حضور در مراس��م تشییع 
حاج قاسم، خاطرنشان می کند تنوع قشرهای اجتماعی و حتی 
حضور افرادی که ظاهرا فاصله ای با ارزش های رس��می داشتند، 
نشان دهنده پیوند عمیق جامعه ایرانی با مفاهیمی چون ایثار و 
مقاومت است. حسین زاده یزدی همچنین نقش رسانه ها و ضعف 
در جهاد تبیین را یکی از عوامل تداوم ابهام ها و سوءبرداشت ها از 
مشارکت مردم می داند. این استاد دانشگاه راهکارهایی نظیر توجه 
به نیازهای معیشتی مردم و بازگشت به اصول شفافیت و صداقت 
در تصمیم گیری ها را برای احیای اعتماد عمومی پیشنهاد می کند. 
وی بر این باور است اگرچه مشکلات اقتصادی و سیاسی تأثیرات 
عمیقی بر جامعه گذاشته اند اما فطرت مردم ایران همچنان به 
ارزش های اصیل خود وفادار است و می توان از این سرمایه فرهنگی 

برای عبور از بحران ها بهره برد.
  تصویر تشییع میلیونی که در تاریخ ۱6 دی ماه به وقوع پیوست، 
نشان دهنده یکی از برجسته ترین لحظات عاطفی و سیاسی در 
تاریخ معاصر ایران بود. این مراسم که در پی شهادت حاج قاسم 
س�لیمانی برگزار ش�د، با حضور میلیونی مردم در خیابان ها و 
اعتراضات گس�ترده علیه ترور ایشان به دست ایالات متحده، 
ی�ادآور پیوند عمیق مردم ایران با مفاهیم�ی چون مقاومت و 
ایس�تادگی در برابر اس�تکبار بود. حض�ور چنین جمعیتی در 
این مراس�م و برخی رویدادهای مشابه در سال های ۹۸ و ۱۴۰۱، 
تصویری پرشور و احساساتی از جامعه ایران به نمایش گذاشت 
که نشان دهنده تعهد و وفاداری مردم به نظام جمهوری اسلامی 
بود. اما این تصویر از جامعه ایران در برخی ابعاد پیچیده تر است. 
در کنار این موج عظیم همبستگی و شور، با گذشت زمان و در 
پی برخی تحولات سیاسی و اجتماعی، شاهد کاهش مشارکت 
م�ردم در انتخابات و تغییرات رفت�اری در عرصه های مختلف 
اجتماعی بودیم. این کاهش مشارکت، بویژه در انتخابات ۱۴۰۰، 
نشان داد جامعه ایران به رغم همان احساسات و باورهای عمیق، 
با چالش هایی در زمینه اعتماد به سیاست های اجرایی و حکومتی 
مواجه شده است. پس این سوال مطرح می شود که جامعه ایران 
در ح�ال حاضر در کجا قرار دارد؟ آیا می توانیم تصاویری را که 
از تشییع حاج قاسم سلیمانی به یاد داریم، نمایانگر یک تصویر 
واقعی از جامعه امروز ایران بدانیم؟ آیا آن همبس�تگی و ش�ور 
ملی که در آن روزها نمایان ش�د، هنوز ه�م در دل مردم ایران 

وجود دارد؟
هر تحلیل و نگاه جامعه شناختی، یک نگاه ویژه ای به انسان 
را در خود مستتر دارد و به عنوان مبنا، تفسیر خاصی  از انسان 
را در خود به همراه دارد. متأس��فانه جامعه شناسی غربی برخی 
مؤلفه های اساس��ی انسان را در نظر نمی گیرد و به همین دلیل 
در برخی تحلیل ها دچار تناقض می شود؛ یکی از مهم ترین این 
مولفه ها در وجود انسانی فطرت است. البته تا شما پای فطرت را به 
بحث بازمی کنید، می گویند از قلمرو تحلیل جامعه شناختی خارج 

شدید. گویی دغدغه و بحث ما صرفا لفظی است و مهم نیست در 
عالمَ واقع چه خبر است. گویی مهم آن است که چه برچسب هایی 
را در راستای منافع مان برساخت می کنیم. اینجاست که تفاوت 
علوم اجتماعی اسلامی و علوم اجتماعی غربی رخ می نماید. برای 
توضیح فطرت اجازه دهید از مباحث ش��هید مطهری در کتاب 
فطرت استفاده کنم. ایشان توضیح می دهد: ما انسان ها گرایش های 
متفاوتی داریم که برخی از آنها را می توانیم گرایش های مقدس 
بنامیم. گرایش های مقدس در مقابل گرایش های خودمحور قرار 
دارند. به تعبیر ایشان، گرایش های خودمحور هدف و غایت شان 
خود فرد و منافع او اس��ت. در این نوع گرایش ها، ما با حیوانات 
ش��ریک هس��تیم، مانند گرایش به خواب و تغذی��ه. در مقابل، 
گرایش های مقدس از خود بیرون می آیند اما گرایش های مقدس 
ویژگی های متفاوتی دارند. اولا خودمحور نیستند، یعنی نمی توان 
آنها را بر اساس خودمحوری توضیح داد، ثانیا این گرایش ها شکل 
آگاهانه دارند و برای خود قداس��تی قائل اند؛ به عبارتی انسان ها 
گرایشات فطری، در مقابل گرایشات غریزی دارند. گرایشات غریزی 
نقطه اشتراکات ما با حیوانات است. فطرت آن چیزی است که تنها 
به انسان ها تعلق دارد و مال آنهاست؛ به تعبیری، نمی توان امور 
فطری را از ذات انسان ها جداپذیر دانست؛ ممکن است کمرنگ 
شود، امکان دارد محیط مانع رشد مناسب و شکوفایی آن شود 
اما بذر آن از بین نمی رود و همیشه این امکان وجود دارد که با 
تلنگری جوانه زند و شکوفا شود. شهید مطهری 5 نوع گرایش 
مقدس را برمی شمارد که در اینجا بحث من نیست اما برای مثال، 
به 2 مورد اشاره می کنم. یکی از این گرایش ها، حس حقیقت جویی 
اس��ت. هر انسانی، در هر نقطه ای از جهان، می خواهد بداند که 
در واقعیت چه می گذرد. انس��ان نس��بت به واقعیت کنجکاوی 
دارد. دومین مورد، گرایش به جمال و زیبایی است؛ مثل علاقه 
به یک نقاش��ی زیبا، یک اثر هنری زیبا یا هر نوع زیبایی دیگر. 
گرایش های دیگری مانند گرایش به عشق، خیر، فضیلت و... نیز 
در دسته گرایش های مقدس قرار می گیرند. پس تا اینجا گفتیم 
هر تحلیل یا نگاه جامعه شناسانه، پیش فرض هایی انسان شناسانه 
در خود دارد. باید توجه کنیم با تاکید بر مبانی انسان شناختی، 
در واقع بر این مهم تاکید می کنیم که اهمیت دارد ساختار روی 
چه عاملی جاخوش می کند. ویژگی های عامل نباید و نمی شود 
که فراموش شود.  هر چه شما بخواهید از ویژگی عامل غض  نظر 
کنید، تاثیر خود را نشان می دهد. رنه دکارت در اثبات وجود خدا 
برهانی اقامه می کند به نام برهان علامت تجاری. من از عبارات او 
استفاده می کنم؛ گویی که خدا یک فطرت را در انسان ها گذاشته 
است که نشانه خود او باشد. کانت از تعبیر جذاب قانون اخلاقی در 
دل سخن می گوید. روی سنگ قبر کانت این عبارات مشهور او 
حک شده است: »2 چیز است که روح را به شگفت می اندازد و هر 
چه بیشتر بیندیشی، شگفتی تو از آن دو بیشتر خواهد شد. یکی 
آسمان پرستاره ای که بالای سر ما است و دیگري قانون اخلاقی 
که در دل ما است«. اینکه این قانون اخلاقی دقیقا همان فطرت 
در سنت اسلامی است یا نه، محل بحث من نیست. آنچه برایم در 
اینجا مهم است وجود واقعیتی درون عامل است که ساختارها و 
جامعه  یا به عبارتی، هیچ مولفه بیرونی نمی تواند نابودش کند؛ بله! 
ممکن است کمرنگ شود اما خودش را سربزنگاه نشان می دهد.  با 
توجه به این مطالب، می توانیم از مفهوم فطرت برای تفسیر برخی 
پدیده ها و واقعیت های اجتماعی کمک بگیریم. می خواهم خاستگاه 
این تشییع باشکوه را در امور فطری بدانم. در این پدیده، ما اموری 
را مشاهده می کنیم که متعلَّق گرایشات مقدس ماست؛ زیبایی 
بود، خیر و فضیلت بود... . من می خواهم شهادت سردار سلیمانی 
و بدرقه ای را که مردم برای او انجام دادند، بر اساس اصل فطرت 
توضیح دهم. یعنی اینکه مردم ما ایثار و فداکاری یک قهرمان 
یا پهلوان را دیدند؛ کسی که جان خود را کف دستش گذاشته 
و معنای واقعی فداکاری را برای آنها به تصویر کشیده است. او 
بی خوابی می کش��ید و به خود سختی می داد تا دیگران آسوده 
باشند. مردم ایران که تحت تعالیم اسلامی پرورش یافته اند، به  
تعبیر شهید صدر بر خلاف انسان غربی، رو به آسمان دارند و هنوز 
اینقدر تحت تأثیر غرایز قرار نگرفته اند که نتوانند به گرایش های 

مقدس پاسخ دهند. جذابیت این پدیده ها دقیقا به همین دلیل 
است. به همین شکل می توان گرایش مردم به شهید سلیمانی را 
توضیح داد. این گرایش کاملا بر اساس فطرت قابل تحلیل است. 
خاطره جالبی از روز تش��ییع دارم. ما تو راهی داش��تیم و هنوز 
دخترم به دنیا نیامده بود. شرایط جسمانی خانمم خیلی مناسب 
نبود و نیاز به مراقبت داشت. سعی کردیم با مترو تا نزدیک ترین 
محل بیاییم تا ایشان خیلی پیاده روی نکنند و راحت باشند. یادم 
است وقتی نزدیک شدیم، از انبوه جمعیت آنجا واقعا شگفت زده 
شدیم. خیلی برای مان عجیب بود. جمعیت خیلی زیاد بود و اصلا 
با دفعات قبل، مثل 22 بهمن یا روز قدس قابل مقایسه نبود. من 
بهت زده از انبوه جمعیت، دائم نگران بودم نکند اتفاقی برای بچه 
بیفتد. آدم های مختلف با ظاهرها و نگاه های متفاوت آنجا بودند. 
حتی افرادی که اصلا نمی توانستی بگویی از نظر مذهبی خیلی 
نزدیک هستند، آمده بودند و در حالی که اشک می ریختند، حضور 
داشتند. این همان گرایش مقدس است. این یک ماجرا. اکنون، 
چرا برخی پدیده ها مثل کاهش مشارکت در انتخابات رخ می دهد؟  
اینها هم نیاز به تحلیل دارد. در ابتدا باید توجه کنیم که نیامدن 
در انتخابات و مشارکت نکردن در انتخابات یک معنا ندارد. نباید 
همه را یک کاسه کنیم. نمی توان گفت همه کسانی که نیامدند، 
به یک معناست یا به یک دلیل بوده است. اینگونه نیست. باید 
بررسی کنیم. درصدی از افراد، از اول انقلاب تاکنون، غیر از ۱2 
فروردین، غالبا در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده اند. برخی از آنان از 
ابتدا با اصل انقلاب مشکل داشته اند. برخی نیز ممکن است درکی 
از مسؤولیت اجتماعی نداشته باشند. آنان از اول انگیزه ای برای 

مشارکت نداشتند. مشارکت نکردن شان هم معنای خاصی ندارد. 
شاید بتوانیم مجموع این افراد )آنان که با انقلاب مشکل دارند، 
آنان که انگیزه ای نداشتند و...( را در نهایت حدود 20 تا 25 درصد 
بدانیم. حدود 50 درصد که شرکت کردند. بحث می ماند روی این 
حدود 25 تا 30 درصدی که توقع داریم شرکت کنند و نکردند.
نیامدن آنها، چگونه باید معنا شود؟ اینجاست که اختلافات 
ش��روع می شود. مشخص است که هر کسی از دیدگاه خودش 
تحلیل می کند. هر کس برای منافع سیاسی یا اقتصادی خودش 
این گروه 25 تا 30 درصدی را به نفع اهدافش مصادره می کند. 
مثلا س��لطنت طلب ها یا منافقین کوردل، هرکدام به نوعی این 
وضعیت را تفسیر می کنند تا بوی خواست براندازی از آن استشمام 
شود. اما اگر تعریف دقیق داشته باشیم، دچار اشتباه نمی شویم. 
خود من، به  عنوان یک معلم، از این کاهش مش��ارکت بس��یار 
اذیت شدم. واقعا اذیت شدم، چون ما یک انقلاب مردمی داریم. 
این انقلاب مال مردم است. نمی شود نادیده گرفت که بعد از ۴5 
سال، با این همه مخالفت ها و توطئه های خارجی هنوز روی پای 

خودش ایستاده است. 
  این تعریف دقیق چیست، بالاخره این را قبول داریم که این 
عدم مشارکت ناشی از نارضایتی است. چگونه می شود با تعریفی 
درست از اعتراض مانع از مصادره به مطلوب این 25 تا 3۰ درصدی 

که می فرمایید به نفع اپوزیسیون و براندازان شد؟
اجازه دهید اول برخی مسائل  و مشکلات را با هم مرور کنیم. 
بی تردید در کشور برخی کمبودها و نواقص وجود دارد. بدون شک 
برخی از مس��ؤولان  اجرایی کشور باعث این مشکلات شده اند. 

بسیاری از مردم از این مشکلات رنج می برند. می پرسند این چه 
وضعی اس��ت که هر چند وقت یک بار دلار را بالا می برید؟ نرخ 
ارز بالا می رود و منِ مستأجر باید خودم را آماده کنم که امسال 
چه اتفاقی خواهد افتاد. واقعا این شرایط سخت است. مشکلات 
ملموس اس��ت. چرا قیمت دلار کنترل نمی شود؟ چرا نمی توان 
برای خرید خودرو برنامه ریزی کرد؟ 2 مساله اصلی وجود دارد:  
قیمت مس��کن و اجاره و قیمت خودرو. اینها مشکلات اساسی 
هستند که هرچند وقت یک بار باعث آزار مردم می شوند. خب! 
اکنون من باید چطور ناراحتی خودم را نشان بدهم؟ برخی که 
تعدادش��ان کم نیست، شرکت نکردن در انتخابات را به معنای 
ابراز ناراحتی از وضعیت موجود می دانند. مهم این نیس��ت که 
رسانه های بیگانه و دشمن کنش آنها را چه معنا می کنند، مهم 
آن است که نخست ببینیم آنان از این کنش خود چه معنایی 
را مراد می کنند. اینها همیشه پشت انقلاب بوده اند و هنوز هم 
هستند. خدایی نکرده، اگر جنگی پیش بیاید، خیلی از همین افراد 
هستند که وسط میدان می روند. اما این ناراحتی ها، این شوک ها 
و تکانه ها، بر روحیه مردم تأثیر گذاشته است و باید آن را جدی 
گرفت. خب! این مس��ائل کار را برای ما، به  عنوان معلم یا شما، 
به  عنوان صاحب رسانه، سخت می کند. وظیفه ما این است توان 
خود را به کار بگیریم و برای مردم توضیح دهیم که اصل نظام 
یک چیز است و این مصیبت ها و مشکلات چیز دیگری هستند. 
باید یک انتخاب درست داشته باشیم، یک کار درست انجام دهیم 
و به مردم نشان دهیم اینها راه حل دارد؛ بن بستی وجود ندارد. از 
طرفی نباید از نقش عوامل بیگانه هم غافل شد. من یک بار تعداد 

مهدی حسین زاده یزدی در گفت وگو با »وطن امروز« چرایی حضور میلیونی در تشییع شهید سلیمانی را تشریح کرد

فطرت کلید فهم رفتارهای اجتماعی ایرانیان
پنجشنبه ۱3 دی ۱۴۰3

وطن امروز     شماره ۴22۱

به نظر می رسد جامعه ایران در یک وضعیت بحران زده قرار 
دارد. بحران ها به یک معنا به 2 قسم تقسیم می شوند؛ بحران هایی 
که ناظر به فروپاشی یک جامعه یا فروپاشی یک دوره تاریخی 
هس��تند. ما از این دست بحران ها در مقاطع مختلف تاریخی 
داشته ایم؛ زمانی که یک جامعه یا یک دوره تاریخی به مرزهای 
فروپاشی می رسد، دچار بحران و بی نظمی می شود. با این حال، 
از آنجا که جوامع بشری هیچ گاه نمی توانند فاقد نظم باشند و ما 
در فروپاشی یک نظم، شاهد سر برآوردن نظمی دیگر هستیم، 
لذا بحران به ش��کل دومی نیز قابل تصور است؛ سویه دیگری 
از بحران را می توان دید که ناظر به ش��کل گیری و قوام بخشی 
به یک نظم جدید اجتماعی است. به تعبیر دقیق تر، بحران ها 
آمیخته ای از فروپاشی و ظهور نظم ها هستند؛ یعنی در همان 
حالی که نظم هایی در حال فروپاشی هستند، نظمی دیگر سر 
برمی آورد. بنابراین ما 2 معنا از بحران را در یک جامعه بحران  زده 
می توانیم تصور کنیم. از این منظر، اگر بخواهیم جامعه ایران را 
در وضعیت فعلی در نظر بگیریم، باید گفت این جامعه بیش از 
۱00 سال است که با نظمی جدید که در سطح جهانی شکل 
گرفته، درگیر بوده اس��ت. جامعه ایران، بویژه تا پیش از دهه 
۴0 یا تا قبل از انقلاب اس��لامی، به شدت تحت تأثیر این نظم 
جهانی قرار داشته است که آن را به بحران کشیده است. جامعه 
ایران تقریبا تا قبل از دهه ۴0، یا با تسامح اگر از دوره مشروطه 
صرف نظر کنیم، واکنش فعالانه ای به این بحران نداشته و تقریبا 
بحران را پذیرفته و در آن غرق شده بود. اما از حدود دهه ۴0 و 
پس از آن، بویژه در نقطه اوج آن یعنی انقلاب اسلامی، جامعه 
ایران با اتکا به انباش��ته هویت تاریخی خود، امکان واکنش به 
این بحران جدید را پیدا کرد. از خلال حوادث مختلف، توانسته 
است به این بحران واکنش نشان دهد و طلیعه هایی از نظمی 

جدید را شکل دهد. 
انقلاب اسلامی از دل بحران نظم جدیدی آفرید ■

از دهه ۱۹۴0 به بعد، منازعات شدیدی در جامعه ایران دیده 
می شود که هدف آن واکنش فعالانه به بحران هویتی است که 

پس از مواجهه با تمدن مدرن شکل گرفته است. جامعه ایران 
تلاش کرده است در قبال این بحران معاصر ایده هایی ارائه دهد 
و نقاط عطفی را رقم بزند. طبیعی است در دوره هایی که جامعه 
نسبت به این نظم جدید و ناآشنا با هویت اسلامی -ایرانی  حالتی 
منفعل داشته )مثلا در دوره رضاخان، پس از مشروطه، یا دوران 
پهلوی(، به ظاهر بحران های کمتری را تجربه کرده است اما از 
دهه ۴0 و با واکنش های فعالانه ای که نشان داده و در انقلاب 
اس��لامی به اوج رس��یده، بحرانی که در باطن هویتی خود در 
جریان بوده، به سطح ظاهر آورده شده است. به همین دلیل، 
در حوادث ظاهری، با تش��دید بحران در وقوع انقلاب اسلامی 
مواجه هستیم. ما از دهه ۱3۴0 و در نقطه اوج انقلاب اسلامی، 
در حوادث ظاهری شاهد تشدید بحران هستیم. به این دلیل 
که در واقع معنای دوم بحران، یعنی بحران ش��کل گیری یک 
نظم جدید، ظهور کرده است و این 2 نظم در تلاقی با هم قرار 
گرفته اند و منازعات سنگین و حتی خونینی رقم خورده است. 
اگر به این مساله و وضعیت جامعه ایران از این دید نگاه کنیم، 
در واقع با وقوع انقلاب اسلامی، تشدید بحران در حوادث ظاهری 
بیشتر رقم خورده است. این اما به معنای ظهور آن سویه دیگر 
معنای بحران است که ناظر به شکل گیری یک نظم جدید است. 
در تقاطع این 2 معنا از بحران، در واقعیت بیرونی، ما دائما در 
حال کشاکش های هویتی هستیم. در اینجاست که 2 معنای 
بحران کاملا ظهور کرده و عیان می شود. به نظر می رسد جامعه 
ایران در کش��اکش این 2 وجه از بحران قرار دارد و از یک سو، 
ذخیره ها و حافظه تاریخی و هویتی او غلیان می کند و از سوی 
دیگر، مواجهه او با نظم جدید جهانی، سویه دیگر بحران را برای 
او رقم می زند. لذا جامعه ایران دائما در حال تجربه های جدیدی 
است که از مواجهه با جهان معاصر به دست می آورد و در عین 
حال، پس از این مواجهه، آن تجربه اولیه را در درون خود جذب 

و حذف می کند.
دلیل واکنش های ظاهرا متناقض جامعه ایران تضاد دو نظم  ■

مختلف است
در اینجا شاید بتوانیم مفهوم متناقضی را توضیح دهیم که 
جامعه ایران واکنش های ظاهرا متناقضی را بروز می دهد. مساله 
اما این است که این جامعه در حال حل بحران هایی است برای 

ظهور یک نظم جدید. در اینجاست که طلیعه داران نظم جدید 
و آنهایی که آگاهی هویتی عمیق تری نسبت به وضعیت فعلی و 
معاصر ایران دارند، سر بر می آورند. آنها انسان هایی هستند که از 
یک سو ریشه در نظم کهن جامعه ایرانی دارند و از سوی دیگر 
دریافته اند که در مواجهه با نظم جدید معاصر، ناگزیر از ایستادن 
در میدان و قرار گرفتن در میانه منازعات هستند. افرادی همچون 
حاج قاسم سلیمانی، کسانی هستند که آگاهی هویتی عمیقی 
نسبت به این وضعیت دارند و سعی می کنند با جسارت تمام و 
شجاعت کامل به هیچ کدام از این 2 سویه بحران تن ندهند. آنها 
تلاش می کنند در میان این 2 وجه از بحران ایستاده و راه حلی 
برای عبور از این بحران و شکل گیری یک نظم جدید پیدا کنند.

درس حاج قاسم به ما ایستادن در وسط منازعه است ■
در وضعیت فعلی باید از این مس��اله س��ؤال بپرس��یم که 
انسان های غیر از حاج قاسم گونه احتمالا به یکی از این 2 سویه 
بح��ران گرایش دارند و در لاب��ه لای این 2 بحران برای راه حل 
جدیدی نمی ایستند. یعنی انسان هایی که حاج قاسم نیستند یا 
حاج قاسم را نمی بینند و به او گرایش ندارند، انسان هایی هستند 
که یا در واقع در مواجهه با جهان معاصر منفعلند و حافظه تاریخی 
و هویتی خود را از دس��ت داده اند، یا از مواجهه فعال با جهان 
معاصر چشم پوشیده اند و تن در انزوای آینده و انزوا از وضع فعلی 
و آینده قرار داده اند. در حالی که به نظر می رسد ایده حاج قاسم 
سلیمانی و امثال او ایده ای است که به ما می گوید باید در میانه 
این منازعه ایستاد و راه حل آینده از خلال در میانه این میدان 
ایستادن رقم می خورد. به این معنا، اصل حضور در این میانه و 
برحذر بودن از آرامگاه های کرانه این میدان پرمنازعه و غلتیدن 
به یکی از این 2 سو، راهکاری است که ما از الگو، سیره، رفتار و 
سخنان حاج قاسم می توانیم به آن توجه کنیم. یعنی حاج قاسم، 
گفتارش، عملکردش و س��یره اش، از قلمرو زندگی شخصی تا 
قلمرو زندگی نظامی، تا رفتار سیاسی اش، تا گفتار معنوی اش 
یا گفتار عتاب آلودش یا گفتار جاذبه برانگیزش نسبت به نسل 
ج��وان، همه و همه گویا ناظر به این اس��ت که او ما را دعوت 
می کند که جسورانه، شجاعانه و همچون یک مرد در میانه این 
منازعه بایستیم و در واقع آسایش و آرامش قرار گرفتن در یکی 
از این 2 کرانه را به س��ود پذیرفتن مخاطره در میانه ایستادن 

کنار بگذاریم و بپذیریم که جهان، جهان مخاطره است، جهان، 
جهان خطر کردن است و باید در میانه این 2 نظم ایستاد و در 
این 2 کرانه منازعه قرار نگرفت و در میانه آن میدان ایستاد. به 
همین دلیل هم هست که شما می بینید حاج قاسم سلیمانی در 
حوادثی مثل آبان و در واقع سال های ۹۶ و ۹۸ و امثال اینها، باز 

در میانه میدان ایستاده است. 
حوادث 2 دهه اخیر با صورت بندی ساده قابل مواجهه نیست ■

شهید سلیمانی همچنان به ما تذکر می دهد که هیچ کدام از 
این اتفاقاتی که در جامعه ایران در 3-2 دهه اخیر افتاده، حادثه ای 
نیست که با یک صورت بندی ساده بتوان با آن مواجه شد. او ما 
را به این موضع رهنمون می س��ازد که این میدان، میدان بسیار 
پیچیده ای است؛ نه می شود مثلا مساله حجاب را به یک توطئه 
سرتاسر دشمنی و طراحی تبدیل کردن نسل جوان به مهره های 
استعمار جهانی فروکاست و نه تن به پذیرش نظم جهانی مخالف 
حجاب شرعی و امثال اینها داد. یعنی او درک می کند که مساله  
۱۴00 و »زن، زندگی، آزادی« مس��اله ای اس��ت که از یک س��و 
ریشه در گسست از باورهای سنتی جامعه ایرانی دارد و از سوی 
دیگر، نمی شود آن را به راحتی کنار گذاشت و با عزلت گزیدن در 
یک پناهگاه سنتی، واقعیت جامعه را ندید. و در حوادث دیگر هم 
همین طور. لذا به نظر می رسد مهم ترین ویژگی حاج قاسم سلیمانی 
در این میانه ایستادن است، هم دیدن وضع موجود و فعلی و هم 
چشم از آن نبستن و تن ندادن به این وضع و نپذیرفتن منطق غلط 
آن وضعی که چندان درست نیست و باید اصلاح شود و تغییر بکند.

حاج قاسم در میان مردم بود اما یک پله بالاتر را می نگریست ■
حاج قاسم به رغم اینکه در میانه میدان ایستاده، در کنج عزلت 
نیس��ت. او در وسط همین مردم و جوانان قرار دارد، اما تن به 
وضعیت فعلی نمی دهد و با یکی دو پله  بالاتر نگاه کردن نسبت 
به آینده، از میانه این میدان راهکاری برای آینده می جوید. این 
شاید مهم ترین ویژگی شخصیت حاج قاسم و امثال حاج قاسم در 
این شرایط است. تاثیرات بلندمدت شخصیت حاج قاسم سلیمانی، 
وابسته به این است که جامعه ایرانی و کسانی که علاقه ای به 
او پیدا کرده اند، تا چه میزان بتوانند جسارت و شجاعت او را در 
این میانه ایستادن ادامه دهند. از حیث آموزه های دینی هم گزاره 
مهمی است که آینده همواره وابسته به انتخاب هایی است که 

انس��ان ها انجام می دهند. یعنی تاریخ و آینده تاریخ، اگرچه در 
حقیقت خودش در نهایت با غلبه حق و حقیقت به پایان خواهد 
رسید، اما این انسان ها هستند که در میانه جبر و اختیار، اختیار 
می کنن��د که چقدر به مخاطرات پیش رو برای رقم زدن تاریخ 
حقیقت و تحقق حقیقت در آینده تاریخ تن بدهند یا تسلیم 
جبر تاریخ باطل شوند. به این معنا، آینده تاریخ وابسته به این 
اس��ت کسانی که به او علاقه دارند، در هر جایی، در هر زمانی 
و در هر مکانی، چقدر بتوانند از این دو آستانه  در این وضعیت 
بحرانی، ریسک کنند و مخاطره را بپذیرند و از گوشه های این 
رینگ میدان منازعه به میانه میدان بیایند و درگیر این منازعه 
ش��وند و همچون او، مرد میانه میدان و مبارزه باش��ند. از این 
جهت، این کاملا بستگی دارد که نیروهای اجتماعی در ایران تا 
چه اندازه بتوانند همچون حاج قاسم یا در نزدیکی و قرابت به او 
در تعلق خاطری که به او پیدا کرده اند، هزینه این تعلق خاطر را 
بپردازند و در میانه میدان بایستند. این بستگی به این مخاطره 
دارد و طبیعتا حقیقت نیازمند پذیرفتن هزینه این مخاطره است. 

رقص اندر خون خود مردان کنند ■
مطابق بسیاری از روایات ما، مسلمانان وقتی مسلمان می شوند 
یا ایمان می آورند، به حال خودشان رها نمی شوند و همواره در 
معرض ابتلا و تجربه بحران های هستی شناختی هستند. پذیرش 
این ابتلائات و در میانه آنها ایستادن و توکل کردن و در پیش 
گرفتن همان سیره حاج قاسم که پذیرفته بود و در آن زندگی 
می کرد، مهم ترین وجه رقم خوردن آینده جامعه ایران است. شاید 
بهتر از هر کسی خود حاج قاسم در شعری که در گفت وگویی 
درباره شهید سردار همدانی آن را از شاعر مشهور سنت اسلامی، 
مولوی، بازگو کرده، این وضعیت در میان ایستادنش را توضیح 
داده باشد و این دوبیتی می تواند بیانگر حال و هوای همیشگی 
حاج قاسم سلیمانی و شاید حال و هوای همه کسانی باشد که 
دل در گرو آرمان های او دارند و احتمالا حاضرند برای اغنای این 
علقه و تحقق این میل و آرزوی درونی که در آنها وجود دارد، 
حالا تا حدی که در وسع آنها هست، تن به پذیرش مخاطرات 
آن هم بدهند و وارد این منازعه شوند. این حالت خیلی حالت 
زیبایی اس��ت. قطره ای که به دریا متصل می شود، دیگر قطره 

نیست؛ دیگر دریاست. 

در تضاد رفتاری بین مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی و اعتراضات خیابانی؛ جامعه ایران کجا تعریف می شود؟

مهم ترین وجه جامعه ایران همچون حاج قاسم در میدان ایستادن است
محمدرضاقائمینیک
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